
 

 
 
 
 

 دفاع از اختیارِ انسانبررسیِ دلایلِ مولانا در 
 

 ∗ایرج شهبازیدکتر 
 

 چکیده
اندیشی را باه خاود    و فلسفی است که یهن هر انسانِ هرف    ترین مسایل کلامی جبر و اختیار یکی از مهم

مسئلن جبر و اختیار بحثی صرفاا نظری نیست و هر موضعی که انساان در برابار آن برگزیناد،    . دارد    مشغول می
، به ویژه سارزمین عزیاز ماا       مطالعن تاریخ جوامع اسلامی. گشارد    همن شئون زندگیِ او تأثیر میناخواه بر  خواه

اعتناایی باه    پاشیری، اساتبدادزدگی، انادوهناکی و بای     دهد که جبرگرایی باعث رلم    ایران، به خوبی نشان می
گاروِ رشادِ شخصایِ     شاوند هار کسای کاه دل در        این ملاحظات باعث می. فرهنگ کسب و کار شده است

مند است، نسبت به مسئلن جبر و اختیار حساسیت بورزد  زمین علاقه خوی  دارد و به آبادانی و پیشرفت ایران
پاشیری،   های کمتر و منافع بیشتری داشته باشد و روحیان مسائولیت   و تقریری از آن به دست بدهد که آسیب

نگارنده با چنین نگاهی، باه ساراغ مولاناا رفتاه     . ندمان تقویت ک شناسی و کوش  را در مردم سرزمین وریفه
داند و گماان دارد کاه ساخنان او        ترین طرفداران اختیار و آزادی انسان می است؛ زیراکه او را یکی از جدی

مقالان پای  رو راجاع باه چهاار      . های ناشی از جبرگرایی بسیار سودمند باشاد  تواند برای رهایی از آسیب    می
گااه   کند که مسایلی از قبیل جبار و اختیاار های        گوید؛ نخست این نکته را تبیین می    ن میموضوع اصلی سخ
پااس از آن دربااارۀ . یابنااد و بحااث و جاادال دربااارۀ آنهااا همیشااه وجااود خواهااد داشاات    پاسااخ قطعاای نماای

در     واننادۀ گرامای  کند و در این زمینه چهار نکته را با خ    بحث می مثنویهای بحث جبر و اختیار در  دشواری
هاا باه جبرگرایای     گیرد، مسئلن علل گارای  انساان      سومین موضوعی که مورد توجه قرار می. گشارد    میان می
اناد،   از میان علل فردی و اجتماعی این مسئله، بیشاتر بار روی دو علات کاه ماورد توجان مولاناا باوده        . است

چهاارمین موضاوعی کاه    . اکی و دشواری اختیار و فرافکنیهولن: این دو علت عبارتند از. گشارد    انگشت می
در این بخ  هشت دلیال کاه مولاناا    . گیرد، بحث دلایل مولانا در دفاع از اختیار است    مورد بررسی قرار می

 . شود    برای اختیار اقامه کرده است، بررسی می

 .مثنوی جبر و اختیار، عرفان، کلام، مولانا،: کلید واژه 
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 مهمقد

ای را برای خاوی    بینی بگشارد و زندگانیِ آگاهانه هر انسانی بخواهد گام در راه روشن

آیا سرنوشت من از پی  تعیاین  »: شود رو می رقم بزند، خواه ناخواه با این پرس  مهیب رویا

تاوانم   مو اجرا کنم، یا ایان کاه مای    شده را موبه تعیین ای ازپی  شده است و من مجبورم نقشه

خواهم، ترسایم کانم و خاود آن را باه مرحلان اجارا        گونه که خود می ام را، آن ندگینقشن ز

جوشاد،   ها پرس  عظیم دیگر هام برمای     طبیعی است این پرس  که از دل آن ده«بگشارم

شود و چه بسا او، باا دیادن آن کاوه بلناد، از عازم خاود        آسا پی  روی شخص سد می کوه

هاا انساانِ    جاویی، دسات باردارد و مانناد میلیاون      تمبنی بر سلوک در طریق آگاهی و حقیق

های زندگی روزمره گم شاود و بارای همیشاه از هار ناوع       کوچه پس نام و نشان در کوچه بی

 . مجاهدتی، برای ساختن زندگی خوی ، دست فروشویَد

ها، دربارۀ جبر و اختیاار، باس دشاوار و گااه غیار       پاسخ قطعی دادن به بسیاری از پرس 

ماا  . ای جز کوش  برای تبیین درست این مسأله وجود نادارد  ا این حال چارهممکن است، ب

ناگزیریم دربارۀ جبر و اختیار تحقیق کنیم و هر چند باا حادس و گماان، درباارۀ آن ساخن      

ی است که در مرحلن اندیشه و دان  باقی مسایلبگوییم؛ زیراکه بحث جبر و اختیار از جمله 

گونه کاه   همان. گشارند ر زندگی عملی و واقعی انسان تأثیر میناخواه د بلکه خواه ؛مانند نمی

فکری هستند که در زنادگی انساان تاأثیری ندارناد، مانناد بحاث        مسایلدانیم، برخی از     می

نیسات و هار موضاعی کاه      مساایل حدوث و قدم جهان، ولی بحث جبر و اختیار از این قبیل 

 1؛کناد    را دستخو  تغییراتی بنیادین مای انسان در برابر آن بگیرد، حیات فردی واجتماعی
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از این جهت لازم است که در این باره پاژوه  شاود و ابعااد گونااگون آن ماورد بحاث و       

 .بررسی قرار گیرد

که در باب ضرورت طرم بحث جبر و اختیاار بایاد بگاویم، ایان اسات کاه           نکتن مهمی

دهد که باه دلایال گونااگون،        نشان می، به ویژه ایران، به خوبی    مطالعن تاریخ جوامع اسلامی

ناپشیری به  های جبران اند و این جبرگرایی، آسیب بدنن اصلی جامعه به سوی جبرگرایی رفته

مانادگیِ جواماع    هنگام بحث دربارۀ علال عقاب  . حیات جمعی و فردی ما وارد آورده است

. ای جبرگرایی را مشاهده کردتوان رد پ    عموماا و جامعن ایرانی خصوصاا، همه جا می    اسلامی

اماا در   ؛کند    بخشد و او را تخدیر می    جبرگرایی اگرچه در آغاز، اندک آرامشی به انسان می

برد و او را به موجودی زبون و خاوار      بلندمدت عزت نفس، غرور و سرکشیِ او را از بین می

دون حضاور و خواساتِ او، تعیاین    انسانی که عمیقاا باور دارد سرنوشتِ او، با . کند    تبدیل می

رو  دهاد؛ ازایان      شود و عزت انسانی خود را از دست مای     شده است، از درون خلع سلام می

کناد، ارادۀ او را بارای مباارزه باا بیادادگری و          پاشیری مای   جبرگرایی انسان را مساتعدِ رلام  

کند که هر خفّات و      دیل میبرد و او را به موجودی منفعل و ناتوان تب    خودکامگی از بین می

گماان جبرگرایای از    از ساوی دیگار بای   . پشیرد    تحقیری را با رویی گشاده و آغوشی باز می

داناد و بارای       کسای کاه خاود را مجباور مای     . ترین علل غمگین بودنِ ما ایرانیاان اسات   مهم

. زنادگی کناد   تواناد شاادمان و خارّم       خوی  هی  اختیار، اقتدار و عزتی قائال نیسات، نمای   

باارد و او را نساابت بااه     گششاته از اینهااا جبرگرایاای روحیاان کسااب و کااار را هاام از بااین ماای 

تارین   تردیدی نیست که یکی از مهام . کند    رغبت می های اقتصادی و تولید ثروت بی فعالیت

توجهی به فرهنگ کسب و کار در کشور ماا هماین اعتقااد باه نصایبن ازلای و مقادرّ         علل بی

کااریِ وسایع و عمیقای کاه      کاری و کام  نتیجن این تفکر نادرست را در بی. زق استبودن ر

 . توان مشاهده کرد    هاست مانند خوره به جان ما ایرانیان افتاده است، می قرن

گاوییم و باه       بی  از این دربارۀ ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جبرگرایی سخن نمای 

واقع بحثای اسات    غرض این است که بحث جبر و اختیار در. کنیم    همین سه نمونه بسنده می

گشارد و با کماال دریاغ بایاد گفات         ها تأثیر می که مستقیماا در زندگیِ واقعی و عملیِ انسان
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هاای   وطنان ما در طول تاریخ، در برابر این مساألن مهام، آسایب    که موضعِ نادرست قاطبن هم

و     هاای علمای   طارم بحاث جبار و اختیاار از اولویات      فراوانی را به بار آورده است؛ بنابراین

فرهنگی ماست و ضرورت دارد اندیشمندان ما دربارۀ ابعاد گوناگون این مسألن مهم بحث و 

هاای   های کمتار و منفعات   فحص کنند و تقریرهایی از آن به دست بدهند که مستلزمِ آسیب

 .بیشتر باشد

م از آن رو کاه هماواره نگاران    هاای شخصای خاود و ها     نویسنده، هم به سابب دغدغاه  

داناد درباارۀ جبار و اختیاار         وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعن خوی  است، وریفن خود می

مطالعه و تحقیق کند و چون سخنان مولاناا، درباارۀ ایان موضاوع، اهمیات فراوانای دارناد،        

که ایان ساخنان    کوشد بر پاین اشعار آن اندیشمندِ ارجمند، بحث را پی  ببرد، بدان امید    می

افزون بر طرم مباحث نظری، از حیث عملی هم، ایرانیان را به کار و کوش ِ بیشاتر ترغیاب   

شناسی و جدّیت را در آنها تقویت کناد و باعاث شاود     پشیری، وریفه کند، روحین مسئولیت

 . که در جهت اصلام اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جامعن خود کوشا و جدی باشند

 

 ناپذیریِ بحثِ جبر و اختیار انپای .0

ای که باید در آغاز بحث به آن اشاره کنم، ایان اسات کاه بحاث جبار و اختیاار از        نکته

یاباد و هماواره باه صاورت         بر سر آنها پایان نمای  وگو گفتگاه  ی است که هی مسایلجمله 

بحاث  . ها ممکن نیسات برداری از تمام ابعاد و زوایای آن مانند؛ زیراکه پرده    یک راز باقی می

های مربوط باه خادا، زنادگی پاس از مارگ، عشاق،        جبر و اختیار، از این حیث مانند بحث

هاا درباارۀ چناین موضاوعاتی      هزاران سال است کاه انساان  . زیبایی، روم، زبان و عقل است

کدام  اما هی  ؛جنگند    کنند و با هم می    نویسند، جدال می    کنند، می    می وگو گفتاندیشند،     می

باا   چناان  همدربارۀ آنها  وگو گفتاند و بحث و  ای نیافته کننده پاسخِ قطعیِ قانع مسایلاز این 

از زیبااایی، جااشابیت و      رسااد بخاا  عظیماای     شاادّت و حاادّت ادامااه دارد و بااه نظاار ماای   

گماان اگار همان     بای . انگیزی زندگی به وجود چنین رازهای ناگشودنیی بستگی دارد هیجان
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هاای مشاخصِ قطعایِ     ریاضای بودناد و تماام آنهاا پاساخ      مساایل فکری بشر از سانخ   ایلمس

 . شد    روم می پشیر داشتند، زندگی بشر بسیار خشک و بی دسترس

هاا و مجاادلات را در جهاان افکناده اسات و       به نظر مولوی، خداوند، خاود، ایان بحاث   

گاشارد؛ باه ایان ترتیاب      مای  دلایل لازم را در اختیار هر یک از طرفداران نظریات مختلاف 

خورناد و در هار حاال     های منازعات فکری به طاور کامال شکسات نمای     یک از طرف هی 

هاا بارای گروهای از     ایان بحاث  . توانند برای اثبات نظرات خودشاان دلایلای پیادا کنناد     می

هاا را سارگرم و مشاغول     ها نوعی تمرین و ورز  فکری است، برخی دیگار از انساان   انسان

دارد و بادین   رهاند و گروهی دیگر را در غفلت نگاه مای     و آنها را از ملال خاطر می کند    می

از سوی دیگار ایان رازهاا باه زنادگی هرفاا، هیجاان و        . شود    ترتیب باعث آبادانی جهان می

  :شوند    کنند و باعث تداوم حیات می    بخشند و آن را رازآلود می    جشابیت می
 بشاار حشاارِ تااا اساات بحااث چنااین هاام

  
 قَاااااادَر اهاااااالِ و جباااااارى میاااااانِ  در

   
 خااوی  خصاامِ دفااعِ ز فروماناادى گاار

  
 پاااای  ز برافتااااادى ایشااااان مااااشهبِ

   
 جااواب در نبااودى شوشااان باارون چااون

  
 تَباااااااب راهِ آن از رمیدناااااادى پااااااس

   
 رو  آن دوامِ بُاااد مقَضاااى کاااه چاااون

  
 پاااارور ، دلایاااال از دهدْشااااان مااااى

   
 خصااام کالِاشِااا از مُلااازَم نگاااردد تاااا

  
 ، خصااام اِقباااالِ از محَجاااوب بُاااوَد تاااا

   
 مُااادام ملّااات دو و هفتااااد ایااان کاااه تاااا

  
 القِْیااااام یَااااومِ یلَااااى مانَااااد جهااااان در

   
 ایاان غیااب و اساات رلماات جهااانِ چااون

  
 زمااااین بایااااد مااااى سااااایه بااااراى از

   
 دو و هفتاااااد ایاااان مانَااااد قیاماااات تااااا

  
 ... وگاااو گفااات را مبُتااادِع نیایاااد کااام
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 شاااده آن حقَاااودِ و خصااام رَوِ  ایااان

  
 شاااااده حیاااااران ره دو در مقلّاااااد تاااااا

   
 رَوِ  در ببینااااد ضااااد دو هاااار صاااادقِ

  
 مَااانِ  خاااو  خاااود رهِ در فریقاااى هااار

   
 ساااتیز بناادد  ماااى نیساات،  جاااواب  گاار 

  
 رساااتخیز،  روز باااه تاااا  دَم هماااان بااار

   
 جاااواب ایااان بدانناااد ماااا مهِاااانِ کاااه

  
 صااواب وَجااهِ نهااان شااد مااا از گرچااه

   
 (3214-3229، دفتر پنجم، ب مثنوی)

ای مانناد جبار و اختیاار     گششته از آن کاه بحاث و جادالِ افاراد مختلاف درباارۀ مساأله       

یابد، یک شخصِ واحد هم در طول عمر خود، در برابر چنین موضاوعی،      گاه پایان نمی هی 

. کناد     نظار مای  غلطد و در نظارات خاود تجدیاد        دائماا از یک موضع به موضعی دیگر درمی

کیست که بتواند یک بار برای همیشه تکلیف خود را با جبر و اختیار روشن کند و تاا پایاان   

اندیشای، باا مراجعاه باه زنادگی خاود،        عمر، بر نظار خاود اساتوار بماناد  هار انساان هرف      

ساوی  حوادثی او را به . گشرد    یابد که زندگی او در رفت و آمد میان جبر و اختیار می    درمی

اگار  . شوند    کنند و باعث حیرت او می    دهند و وقایعی او را به اختیار متمایل می    جبر سوق می

ها، در عین تبیین مواضع خود، به نظرات مخالفانشان احترام بگشارند و همدلانه سخنان  انسان

از سانخ  ی مساایل درمورد     گوهای علمیو های فکری و گفت گاه نزاع همدیگر را بشنوند، آن

توانند به عاملی مهم بارای پیشارفت انساان و     رازآلود هستی، می مسایلجبر و اختیار و دیگر 

 1.آبادانیِ جهان تبدیل شوند

غرض از طرم این نکته آن است که خوانندۀ ارجمندِ مقاله، از همین آغاز بداند که قرار 

هادف  . ارائاه شاود   نیست در این نوشتن مختصر، پاسخی قطعای بارای مساألن جبار و اختیاار     

نویسنده آن است که بر اساس اشعار مولانا، تفسیر و تقریری از مسألن جبر و اختیار به دسات  

                                                           

 .، جلسن دوممثنویفتر ششم ، تفسیر دتا بی سرو ، :ک.ر ،برای توضیح بیشتر در این باب .1
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بدهد کاه باه بهباودِ وضاعیت اخلاقای جامعان ایرانای و نیاز پیشارفت سیاسای و اقتصاادی و            

ای را از راه مباحث فلسفی حال کارد،    توان مسأله    اجتماعی آن کمک کند؛ چراکه اگر نمی

هاای گونااگونِ آن مساأله،     توان از راه بررسیِ آثاار فاردی و اجتمااعیِ پاساخ        دست کم می

 . آید، به دست آورد    پاسخی را که بیشتر به کارِ رشد، پیشرفت و اصلامِ فرد و جامعه می

 

 دشواریِ تبیین سخنان مولوی درمورد جبر و اختیار .2

وجاود دارد کاه در    مثناوی ثِ جبر و اختیاار در  رسد موانعی چند بر سر راهِ بح    به نظر می

 :کنیم    زیر به چهار مورد از آنها اشاره می

 :مثنویپذیر بودنِ  تأویل .0 .2

هاای   هاای هار ماتن هناری و ادبای تان دادن آن باه تأویال         ترین نشانه اصولاا یکی از مهم

اسات و در   پاشیر  نیز متنی تأویال  مثنوی (99 -111، ص 1376اسکارپیت، ) .گوناگون است

در . توان شواهدی برای اثبات نظرین جبر پیدا کرد و هم برای اثبات نظرین اختیاار  آن هم می

، مطابق یوق و سالیقن خاود و بارای اثباات عقیادۀ خاود، باه        مثنویطول تاریخ، خوانندگانِ 

لاف اناد؛ لاشا در ایان ماورد اخات      اند و غالباا ابیاتی ویژه از آن را برگزیاده  مطالعن آن پرداخته

ناپاشیر   رساد بخشای از ایان اخاتلاف نظرهاا اجتنااب       به نظر می. نظرهای فراوانی وجود دارد

توان امیدی باه پایاان یاافتن اختلافاات      گاه نمی است و در مواجهه با متون ادبی و هنری هی 

شناسانه و به ویژه با اساتفاده   شناسانه و سبک های زبان اما بدون شک با تکیه بر رو  ؛داشت

هاای یوقای و شخصای     تاوان تاا حاد زیاادی از پدیدآمادن نظریاه       های آماری، می  از رو

. جلوگیری کرد و به منظور واقعی گوینادگان و نویساندگان ایان قبیال متاون دسات یافات       

یافات و آنهاا را پایان        توان ساخنان روشان و محکمای       گششته از این در هر متن ادبی هم می

، هم باید به سخنان محکم و روشنِ مولانا توجاه کارد   یمثنودر . گو قرار دادو بحث و گفت

 . پشیرِ او را بر اساسِ آنها تبیین کرد و ابیاتِ متشابه و تأویل
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 :مثنویچندصدایی بودنِ  .2 .2

یکی دیگر از دلایل دشواری تبیین نظریات مولوی درماورد جبار و اختیاار و هار مساألن      

کناد   بیان می مثنویهای  بان قهرمانان داستاندیگری این است که مولوی نظرات خود را از ز

آمیازد   های او گاه چندصدایی هستند، صدای راوی و قهرمان در هم می و از آنجا که داستان

گوهاای قهرماناان   و مولوی گفت. شود که صدای مولوی کدام است و به درستی روشن نمی

ز آنهاا چناان باا نیرومنادی     کند و از زبان هار یاک ا   های  را با مهارت بسیار بیان می داستان

کنند و همدلی  شان، با هم بحث می گوید که گویا خودِ آنها، با آخرین توان علمی سخن می

تاوکلی،  : ک.م ربارای بحثای ساودمند درباارۀ ایان موضاوع مها       ) .انگیزناد  خواننده را برمی

 (. 133-134ص  ،1389

شایر  »داستان : تیار استوجود دارد که موضوع اصلی آنها جبر و اخ مثنویدو داستان در 

در داساتان نخسات، شایر نماینادۀ طرفادارانِ اختیاار و       . «خر و روبااه »و داستان « و نخجیران

نخجیران نمایندۀ طرفادارانِ جبرناد و در داساتان دوم، روبااه از اختیاار و خار از جبار دفااع         

ل و تفکارِ  گوهای شیر و نخجیران و خر و روباه قادرتِ اساتدلا  و بررسی دقیق گفت. کند    می

مولانا در این دو داستان به خوبی دلایل عقلی و نقلیِ طرفداران جبار  . دهد    مولانا را نشان می

با خوانادنِ دلایال هار کادام از      مثنویای که خوانندۀ  و اختیار را مطرم کرده است، به گونه

 . گو، ممکن است حق را به او بدهدو دو طرف گفت

ید به یک نکتن مهم توجه کرد و آن ایان کاه از نسابت دادنِ    ها با دربارۀ این قبیل داستان

گوناه کاه در داساتان شایر و      هماان . گو به مولانا پرهیز کردو نظرات یکی از دو طرف گفت

کوشاند باا دلایال عقلای و         کنند و می    سویه از جبر دفاع می بینیم، نخجیران یک    نخجیران می

ممکان اسات کاه خواننادۀ     . دا اراده و اختیااری نادارد  نقلی اثبات کنند که انسان در برابر خ

، سخنان نخجیران را نظرات خودِ مولانا به حساب بیاورد و او را طرفادار جبار بداناد،    مثنوی

های مربوط به مولانا مراقب باشایم کاه در دام    اما این رو  درست نیست و باید در پژوه 

، مثناوی ت قطعایِ مولاناا، در دیگار مواضاع     در این قبیل موارد باید بر اساسِ نظرا. آن نیفتیم

آیاد      ، به روشنی برمیمثنویاز دیگر جاهای . صدای مولاناست ،تشخیص داد که کدام صدا
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که مولانا طرفدار اختیار است؛ بنابراین در این دو داستان باید صدای شیر و روباه را صادای  

 . مولانا دانست، نه صدای نخجیران و خر را

 :دوگانۀ مولوی به عنوان متکلم و عارفِ عاشقهای  نقش .1 .2

 مثناوی مشکل دیگری که بر سر راهِ بحث جبر و اختیار و هار بحاث جادی دیگاری در     

شاود و      گاه در نق  یک معلم و متکلم راهر می مثنویوجود دارد، این است که مولوی در 

ی دیوانه، یا عاارفی فاانی   گیرد و او مانند عاشق    گاه جنون و شیدایی او را در تسخیر خود می

سخنان مولانا در این دو نق ، بسایار باا هام متفاوتناد و هنگاام مواجهاه باا        . گوید    سخن می

رساد کاه       باه نظار مای   . همواره باید این دو نق  مولانا را به دقت از هم تفکیک کرد مثنوی

ون و عشاق او را  گاه که جن ولی آن ؛مولوی به عنوان یک معلم و متکلم طرفدار اختیار است

نکتاه در  . گویاد     رضا و فناا ساخن نمای    ،تفویض ،گیرد، جز دربارۀ تسلیم    در تسخیر خود می

اینجاست که سخنان و حالات مولانا، به عنوان یک عارفِ عاشاق، اگرچاه اوجای باس والا     

 ولی بسیار شخصی و فردیند و باه های  روی نبایاد آنهاا را مبناای      ؛دارند و بسیار ارزشمندند

هاای   هاای مولاناا، در اوج   گمان اگر اندیشه بی. زندگی اجتماعی و سلوک اخلاقی قرار داد

اقتصااد و فرهناگ را ناابود کناد و      ،تواند سیاست    عرفانیِ آن، مبنای زندگی قرار بگیرد، می

گونه سخنان ویژۀ کسانی است کاه از اساتعداد عرفاانی باالایی       آن. همه را به قهقهرا بکشاند

جامعن ما باه بخشای از ساخنان مولاناا نیااز      . رند و البته تعداد آنها بسیار اندک استبرخوردا

خودِ مولانا به این نکتان مهام   . دارد که او آنها را به عنوان یک معلم و مربی بیان کرده است

توجه دارد که احوالِ خاصان را بر عوام تحمیل کردن و نیز تبدیل کردنِ امورِ خصوصی باه  

« حدشناسای »تواند بسیار ویرانگر و خطرناک باشد و ما باید پیوسته باه ایان       می    امور عمومی

که نخجیاران از جبار و توکال دفااع         در داستان شیر و نخجیران، هنگامی. توجه داشته باشیم

پلاه از نردباان کماال     کند که باید پله    کنند، مولانا، از زبان شیر، به این نکتن مهم اشاره می    می

الا رفت و کسی که در پلن نخست است، حق ندارد احوال کسی را که در بالاترین پله قرار ب

 :دارد، بر خود تحمیل کند
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 الْعبِااااااد رَبُّ ولااااای آری،: شااااایر گفااااات

  
 نهاااااااد مااااااا پااااااای پاااااای  نردبااااااانی

   
 بااااام سااااوی بایااااد رفاااات پایااااه پایااااه

  
 ...خاااام طَمْاااعِ اینجاااا باااودن جباااری هسااات

   
 لنااگ  تااو را ودخاا کناای چااون داری، پااای

  
  چنااگ  تااو پنهااان کناای چااون داری، دساات

   
 (921-931ب  ، دفتر اول،مثنوی)

بینیم کاه خار، ناآگاهاناه، ادای عارفاان         ، در دفتر پنجم، باز می«خر و روباه»و در داستان 

 :گوید    کند و مولانا از زبان شیر به او می    آورد و از توکل دفاع می    کامل را درمی
 اسااات ناااادر توکُّااال آن»: روباااه تگفااا

  
 اسااات مااااهر توکُّااال انااادر کساااى کااام

   
 اسااات ناااادانى از گشاااتن ناااادر گِاااردِ

  
 ...   اساات ساالطانى رهِ کااى را هرکسااى

   
 !مسََااار باااالا بااار و بشْاااناس خاااود حااادِّ

  
 «شاااار و شااااور نشاااایب در نیفتااااى تااااا

   
 (2393-2396ب  ، دفتر پنجم،همان)

 :ر طول چهارده سالد مثنویسرورده شدنِ . 1 .2

تاوان      مای . سروده شده اسات  672تا  658کتابی است که در طول چهارده سال، از  مثنوی

جویی مانند مولانا در ایان چهاارده ساال تحاولات و      احتمال داد که شخصِ خلاق و حقیقت

ر رو همیشه باید، هنگام پاژوه  د  تغییراتی را در فکر و اندیشن خود تجربه کرده باشد؛ ازاین

. ، به سیرِ تحولِ فکریِ مولانا توجه داشت و مسایل را با نگااهی تااریخی بررسای کارد    مثنوی

، باه ویاژه   مثناوی رسد که مولوی در برخی از جاهای     در مورد مسئلن جبر و اختیار، به نظر می

تاوان از آنهاا اساتنباط کارد او باه جبرگارای            در دفترهای نخست، گاه سخنانی دارد که می

 شاود و دفتار      گشرد، کفن دفاع از اختیار سانگین مای      از نیمه می مثنوی؛ اما به تدریج که دارد

درواقع مانیفست دفاع از اختیار اسات و مولاناا در ایان     3219تا  2886پنجم، به ویژه از بیت 

و هنری خاود      ترین شکلی و بدون هی  تأویل و تفسیری، تمام قدرت علمی ابیات، به روشن
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در . نامیاد « اختیارنامان مولاناا  »توان دفتر پنجم را     می. دفاع از اختیار به کار گرفته است را در

را بارای دفااع از اختیاار    « ایاز و محماود و امیاران حساود   »آغاز دفتر ششم نیز مولانا داستان 

 .رود    اما دفتر ششم به تدریج به سوی تفویض و تسلیم و فنا پی  می ؛سروده است

رسد و سارانجام      کند، به اختیار می    توان گفت مولانا از جبر آغاز می    الب بالا میبنا بر مط

آید و این سیر بسیار طبیعی و معقول است؛ اگار اختیااری       در منزل تفویض و تسلیم فرود می

اگار جبار کامال در کاار باشاد،      . ماناد     در کار نباشد، چیزی برای تسلیم و تفویض باقی نمی

ه چیزی را باید به خداوند واگشار کند  روشن است که تسلیم و تفویض مبتنی بار  سالک چ

ترین خطاها در بحث جبر و اختیار، ایان اسات    گفتنی است یکی از رایج. اثبات اختیار است

که جبر، به معنی مجبور بودن در همن کارها، با تفویض کاه جباری اختیااری اسات، در هام      

میان این مطلاب کاه خداوناد سرنوشات         داست که تفاوت عظیمیناگفته پی. شود    آمیخته می

ها را از پی  تعیین کرده است و همه مجبورند طبق آن سرنوشت زندگی کنند، با  همن انسان

این مطلب که عارف در سلوک عرفانی خود، بر اثر شهودِ ارادۀ قاهر و غالب خداوند و نیاز  

نیرومنادی خداوناد، همان اماور خاود، از جملاه        بر اثر ایمان عمیق به دانایی و خیرخواهی و

 زماانی، ). کند، وجود دارد و نباید آن دو را باا هام خلاط کارد        اختیار  را به او واگشار می

 (382-383، ص 1384

 

 ها به جبرگرایی علل گرایش انسان .1

بحث دیگری که باید به اختصار تمام به آن اشاره کنایم، ایان اسات کاه مطالعان تااریخ       

هاا باه    دهاد کاه غالاب انساان        ماان نشاان مای    عزیزمان و نیز تأمل در احاوال اطرافیاان   کشور

اجتمااعی و   مسایلشک ناشی از  بخشی از این گرای  بی. جبرگرایی گرای  بیشتری دارند

اناد؛ زیراکاه از طریاق     هاا طرفادار جبار باوده     در طول تاریخ غالبِ حکومات . فرهنگی است

گششاته از ایان   . تاوان ماردم را رام و آرام نگاه داشات        مای معتقد کردن یک ملت باه جبار،   

تواند به مثابه یک مکانیسم دفاعی عمال کناد و       های دشوار تاریخی می جبرگرایی در گردنه

روست که ایرانیان عموماا در برابر حاوادث هولنااکی مانناد     ها آرام  ببخشد؛ ازاین به انسان
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لناگ باه جبرگرایای پنااه بارده و بادین ترتیاب از         حملن غزان، حملن تاتارها و حملن تیماور 

افازون بار اینهاا تارویج اندیشان جبرگرایای در آثاار ادبای و         . اند موجودیت خود دفاع کرده

 . ناخواه به جبر گرای  پیدا کنند عرفانی باعث شده است خوانندگان این آثار خواه

شناساانه کاه    ار مهامِ روان اجتماعی و فرهنگی بالا، باید به دو مسئلن بسای  مسایلعلاوه بر 

دشاواری و هولنااکی   »مسائلن نخسات   . مولانا بر آن انگشت تأکید نهاده اسات، اشااره کارد   

« فرافکنای »آورد، هماناا      و مسئلن دوم که در درون مسئلن نخست سر برمای « انتخاب و آزادی

ن باه  های الهی است و همن شرافت و ارز  انساا  ترین موهبت اگرچه اختیار از بزرگ. است

روسات و   هاا روباه   ها و چنادراهی  ولی انسان مختار همواره با انواع دوراهی ؛آن بستگی دارد

فرساا راه خاود را در میاان مواناع گونااگون بیاباد و هماین باعاث          های توان باید با مجاهدت

به سابب هماین دشاواری انتخااب اسات کاه مولاناا، در مقاام         . شود فرسودگی و رنج او می

  :خواهد که او را از دوشاخن اختیار نجات دهد    ینیای ، از خدا م
 بردبااااار و کااااریم خداونااااد کااااای... 

  
 اختیاااااار دوشااااااخن زیااااان اماااااانم ده

   
 الْمُساااتقیم صاااراطُ راهااان یاااک جاااشب

  
  !کاااااریم ای تاااااردّد، دوراهااااان ز بِاااااهْ

   
 (213-214 ، دفتر ششم، بمثنوی)

شاود آدمیاان    است که سبب مای ه همین دشواریِ انتخاب و گرفتار آمدن بر سر دو راهی

بیشاتر آدمیاان   . از صمیم قلب در پی واگشار کردنِ اختیاار و ارادۀ خاود باه دیگاران برآیناد     

وار در صدد آنند که اختیار خود را از دست بدهند تا کسی دیگر به جای آنها تصمیم  دیوانه

اماانتی ساخن    از( 72سورۀ احزاب، آین ) قرآن کریمدر . شان را روشن کند بگیرد و تکلیف

هاا از پاشیرفتن آن سار بااز زدناد و از آن       زماین و کاوه   ،هاا  به میان آمده اسات کاه آسامان   

هاا از   زماین و کاوه   ،هاا  به نظر مولانا این امانت چیزی جز اختیاار نیسات و آسامان    .ترسیدند

 .پشیرفتن آن امانت ترسیدند؛ زیرا آنها از هولناکی و دشواری اختیاار و آزادی آگااه بودناد   

رسااد حقیقتاااا چیاازی     ماایبااه نظاار ( 211، دفتاار ششاام، عنااوان منثااورِ پاای  از بیاات  مثنااوی)
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اگر انسان در تماام اماور زنادگی     . تر از اختیارِ محض و ارادۀ کاملاا آزاد نیست وحشتناک

به خود وانهاده شود و ناچار باشد خود برای همن مساایل زنادگیِ خاوی  تصامیم بگیارد و      

دهناد   ها ترجیح می رو انسان و کوش  فراوانی به خرج بدهد؛ ازاین انتخاب کند، باید دان 

اند، به افراد دیگار تقادیم    آزادی و اختیاری را که با تلا  و تکاپوی فراوان به دست آورده

اسات از مباارزات   تاریخ پار  . کنند و تعیین تکلیف و سرنوشت خود را به دست آنها بسسارند

اساتفادۀ  . جدیاد  و سسردن آن آزادی به دسات حاکماان  آدمیان برای به دست آوردن آزادی 

تواناد در حالات    همیشگی از آزادی و اختیار نیاز باه آگااهیِ همیشاگی دارد و چاه کسای مای      

هاا و مخادّرها و    آدمیان بارای فارار از آگااهی باه اناواع سارگرمی      . آگاهیِ دائمی زندگی کند

 :د نجات یابندبرند، تا دمی از هوشیاری و آزادیِ خو ها پناه می مسکّن
 خاااود هسااات و اختیاااار ز عاااالم جملاااه

  
 خاااود سرمسااات سااارِ در گریااازد مااای

   
 وارهناااااد هوشااااایاری از دمااااای تاااااا

  
 نهنااد ماای خااود باار زماار و خماار ننااگ

   
 اساات فااخ هسااتی ایاان کااه دانسااته جملااه

  
 اساااات دوزخ اختیاااااری یکاااار و فکاااار

   
 خاااودی باای  در خااودی  از گریزنااد  ماای 

  
 مهتاادی یا شااغل بااه یااا مسااتی بااه یااا

   
 (224-227ب  ، دفتر ششم،مثنوی)

یابد که زنادگی در   و هر انسانی به آسانی درمی« فکر و یکر اختیاری دوزخ است»آری 

رو برای فرامو  کردن اختیار و آگاهی به هار   دوزخِ اختیار بسیار تلخ و ناگوار است؛ ازاین

اما مسائله باه اینجاا     ؛روشندزنند و حاضرند آن را به هر کسی یا هر چیزی بف کاری دست می

. شود و دشواری انتخاب و آزادی نباید باعث شود که ما باه دامان جبار پنااه بباریم         ختم نمی

پااشیر و  انسااانی کااه خواهااان یااک زناادگانی سااالم و اخلاقاای اساات، لزوماااا بایااد مساائولیت

آن را قباول  هاای   هاا و ساختی   شناس باشد، اختیار و انتخاب خود را بسشیرد و تمام رنج وریفه
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ولی البته کمتر کسی حاضار   ؛بدونِ تحملِ رنجِ اختیار هی  راهی به رهایی وجود ندارد. کند

 . است این سختی و رنج را به جان پشیرا باشد و پای تمام توابع و لوازم و نتایج آن بایستد

ا بیشاتر  توان به یک نکتن مهم دیگر دست پیدا کرد و آن این که به نظر مولان    از اینجا می

خواهناد      توانناد یاا نمای       ها، از آنجا که شهامتِ محکوم کاردنِ خاود را ندارناد و نمای     انسان

های خود را بر عهده بگیرند، خود را مقهور ارادۀ خادا یاا تقادیر     مسئولیتِ خطاها و شکست

  :کنند    میهای خود را توجیه     ها و ناکامی تدبیری ها، بی دهند و به این وسیله تنبلی نشان می
 صاابر و شااکر باای ازکاااهلی مانْااد هرکااه

  
 جبااار پاااای گیااارد کاااه داناااد هماااین او

   
 (1168 ، دفتر اول، بمثنوی)

کاه   ییانسان در کارهاا  چراکه ؛نه دلیل فلسفی دارد یروان لیدل یی غالبااجبرگرابنابراین 

  :شود    می یباشد، جبر نداشته لمی یاگر به کار یول ند،یب    خود را می اری، اختخوشایندِ اوست
 !مگااااو بیناااای،    نماااای او جباااار تااااو چااااون

  
 کاااااو  دیاااااد نشاااااانِ بینااااای،    همااااای ور

   
 آن بااااد میلتساااات کااااه کاااااری آن هاااار در

  
 عیاااااان بینااااای    همااااای را خاااااود قااااادرت

   
 خواساات و نیساات میلاات کااه کاااری آن واناادر

  
 !خداسااات از شااادی،کاین جباااری آن انااادر

   
 دجبریناااااااا دنیااااااااا کااااااااار در انبیااااااااا

  
 جبرینااااااد عقُباااااای کااااااار در کااااااافران

   
 اختیااااااااار عقباااااااای کااااااااار را انبیااااااااا

  
 اختیاااااااار دنیاااااااا کاااااااار را جااااااااهلان

   
 (634-638ب ، دفتر اول، همان)

مولوی در پنج داستان زیبا کوشیده است، این نکته را تبیین کند که جبرگرایای بای  از   

ایان  . گریزی اسات  سئولیتاندیشی و تأمل فلسفی باشد، حاصل تنبلی و م آن که نتیجن هرف

شاحنه و  »داساتان   ؛(3186-5/3177 د ،یمثنو)« باغبان و دزد»داستان : پنج داستان عبارتند از
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 ؛(411-6/412 د ،همااان)« ایاااز و امیااران حسااود»داسااتان  ؛(3176-5/3185 د ،همااان)« دزد

 هماان،  ) .«پیاامبران و قاوم سابا   »و داساتان  ( 2912-5/2925هماان، د  )« مُاغ و مارمن  »داستان 

 (2911-3/2918د 

  
 دلایل مولانا برای اثبات اختیار در وجود آدمی .1

عیار است و در فضایی کاه تفکار اشاعری بار آن حااکم       مولوی هرچند یک عارف تمام

بینیم که او به شدت طرفدار اختیار است     ولی در کمال شگفتی می ؛بوده، پرور  یافته است

او در ایان  . خود را در دفاع از اختیار به کار گرفته اسات  هنری و دینی ،و تمام نیروی علمی

کناد      با اشاعره پیدا می    اندیشد، فاصلن عظیمی    زمینه مانند استاد و مراد ، شمس تبریزی، می

ساخنان او  . گاشارد     و بر نظرات بزرگانی مانند ملاصدرا و حاج ملاهادی سبزواری تاأثیر مای  

ترین دلایلی که مولاناا   ما در این مقاله تنها به مهم. و گسترده استدربارۀ اختیار بسیار متنوع 

 .کنیم    برای دفاع از اختیار اقامه کرده است، اشاره می

 : درکِ وجدانی قدرت و اختیار .0. 1

امر وجدانی یعنی امری کاه وجاود آن هماان درکِ آن باشاد؛ یعنای اگار درک شاود،        

یاک امار وجادانی اسات و اگار وجاود       « درد»موناه  برای ن. وجود دارد، وگرنه وجود ندارد

ولای   ؛کناد     من خیلی سرم درد می»: تواند بگوید    کسی نمی. شود    داشته باشد، حتماا درک می

گونه است امور وجدانی مانند امور حسی  حال که این! «کند    دانم که سرم درد می    خودم نمی

گونه کاه انکاار محسوساات کااری نادرسات و       مانه. توان تردید کرد    هستند و در آنها نمی

: گویاد     مولاناا در ایان بااره مای    . نابخردانه است، انکار امور وجدانی هام خردمنداناه نیسات   

سیرى و ناهار به جاى حس است کاه  ، اِصطبار ،خشم ،اضطرار ،درکِ وجدانى چون اختیار»

ن و مُشاک از سارگین و   زرد از سرخ بداناد و فارق کناد و خُاردْ از بازرگ و تلاخ از شایری       

درشت از نرم به حسِّ مسَ و گرم از سرد و سوزان از شیرگرم و تر از خشک و ماسِّ دیاوار   

از مسِّ درخت، پس منکرِ وجادانى منکارِ حاس باشاد و زیااده؛ وجادانى از حاس رااهرتر         

وجادانیات را   است؛ زیرا حس را توان بستن و منع کاردن از احسااس و بساتن راه و مَادخلِ    
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، عناوان منثاورِ پای  از بیات     ، دفتار پانجم  مثناوی ) .«وَ العَْاقِلُ تَکْفِيهِ الْإشَرارَهُ »نیست، ممکن 

3122) 

بینید از نظر مولانا درک وجدانی از حیاث اعتباار، مانناد درکِ حسای         گونه که می همان

تاوان از ادراک کاردن    است و بلکه از درک حسی هم معتبرتر است؛ زیرا کاه حاس را مای   

های وجادانیِ خاود    تواند  راه را بر ادراک کس نمی و راه را بر آن بست، ولی هی بازداشت 

اماا چگوناه    ؛تاوان چشام و گاو  را از دیادن و شانیدن بازداشات       ببندد؛ به عنوان نمونه می

توان آدمی را از درک اموری مانند درد، غم، شاادی و امثاال آنهاا بازداشات  از ساوی       می

ترناد؛ چراکاه    تار واضاح   های عقلی هم روشان  از برهاندیگر درک وجدانی و درک حسی 

تواند امور وجادانی و حسای را دریاباد، اماا درکِ دلایالِ عقلای بارای همگاان             هرکسی می

گاوییم کاه از نظار        با این مقدمات اکنون می. ممکن نیست و به دانایی و ورزیدگی نیاز دارد

گوناه کاه    هماان . کناد      جادانی درک مای  مولانا هر انسانی اختیار و قدرت خود را به طاور و 

دلیال او   هماین داناد؛ باه       مای گفتیم مولانا درک وجادانی و درکِ حسای را از یاک مقولاه     

  : آورد    میبه شمار « درکی محسوس»را « درکِ اختیار»
 !رَفیاااق اى اسااات، مقُِااار حیاااوان را حاااس

  
 دقیاااااق آماااااد دلیااااال ادراکِ لیاااااک

   
 تیااااراخ را ماااا اسااات مَحساااوس کاااه زآن

  
 کاااار تکلیااافِ او بااار آیاااد ماااى خاااوب

   
 بُاااوَد حاااس جاااایِ باااه وجااادانی درک

  
 رود ماای! عاام ای جاادول، یااک در دو هاار

   
 (3121-3122ب همان، دفتر پنجم، )

کند که انکار اختیار درواقاع انکاارِ یاک        مولوی در جایی دیگر باز به این نکته اشاره می

 :امر محسوس است
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 گماااان بااای ار ماااا هسااات اختیااااری

  
 عیاااان شاااد نتاااانی منُکااار را حاااسّ

   
 (2967 ، بهمان)

تاوان گفات کاه طرفاداران جبار در          شود، مای     حال که اختیار به طور وجدانی درک می

ازآنجاکه درک وجدانی از . یابند واقع منکر امری هستند که آن را بدون واسطه در خود می

امور وجدانی هم بدتر از انکار ادراک هاای  تر است و انکار  درک حسی آشکارتر و بدیهی

کناد، در پیشاگاه عقال، از کسای کاه منکار        حسی است، کسی که اختیار آدمی را انکار می

  :امور محسوس است، رسواتر است
 اساااات رسااااواتر قَاااادَر از جباااار خاااارد، در

  
 اساات منکاار را خااود حااسّ جبااری، کااه زآن

   
 (3119، ب همان)

ها را به توجه به مسألن جبر و اختیاار باه ساه گاروه      انسان نکتن دیگر این است که مولوی

کاافر  ( 2 ؛که در جادۀ سنت که راه انبیاسات، گاام برمای دارد    مرمن سنّی( 1: کند تقسیم می

حرکات   کاه در بیاباان اختیاار مطلاق     کاافر مُاغ  ( 3زناد و   جبری که  در بیابان جبر گاام مای  

نّت راهاى باشاد کوفتان اَقادامِ انبیاا، عَلَایهْمُِ       سا  »: متن سخن مولانا از این قرار اسات . کند می

السَّلامُ، بر یمینِ آن راه بیابانِ جبر که خود را اختیار نبیند و امر و نهى را منکر شاود و تأویال   

کند و از منُکر شدنِ امر و نهى لازم آید انکارِ بهشت که بهشت جزاى مُطیعاانِ امار اسات و    

و بر یسارِ آن  ألعَْاقِلُ تَکْفِيهِ الْإشَارَهُیم به چه انجامد که و دیگر نگو دوزخ جزاى مخالفانِ امر

 .«راه بیابانِ قَدرَ است که قادرتِ خاالق را مغلاوبِ قادرتِ خلاق داناد و از آن فساادها زایاد        

 (2963عنوان منثورِ پی  از بیت  ، دفتر پنجم،مثنوی)

داناد و ماا را از       سات مای  آیاد، مولاناا راهِ سانت را در       گونه کاه از ایان ماتن برمای     همان

های فاسد جبرگرایی و  مولانا به تالی. دارد    درغلطیدن به سوی بیابان جبر یا اختیار برحشر می

اگار  »: حاال اگار از مولاناا بسرسایم    . داناد     کند و هر دو را نادرست می    اختیارگرایی اشاره می

  باه  «تر اسات  نظر شما کدام راه درستناچار باشیم یکی از این دو راهِ باطل را برگزینیم، به 
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رسد که مولانا کافر مغ را که گام در بیابان اختیار نهاده است، بر کافر جباری کاه از       نظر می

دهد؛ زیراکه از نظر او، کاافر جباری ارادۀ خاود را کاه         کند، ترجیح می    اختیار خدا دفاع می

فر ماغ ارادۀ خادا را کاه نادیادنی و     ولی کاا  ؛کند امری محسوس و وجدانی است، انکار می

پشیرد و به هر حال در پیشگاه خِرَد، کسی که امری محسوس را انکار     نامحسوس است، نمی

مساألن بسایار مهام    . تر است تر و ابله کند، جاهل    کند، از کسی که امری نادیدنی را رد می    می

دیان   واقاع کاافر و بای    خواناد، در     مای « کاافر جباری  »این است که کسانی که مولانا آنها را 

ولای مولاوی    ؛کنناد و ارادۀ خادا را قباول دارناد        نیستند؛ زیراکه آنها ارادۀ انسان را انکار می

آورد و     گویا مولاناا جبار را ناوعی کفار باه شامار مای       . کند    چنین کسانی را کافر قلمداد می

بناا باه هماین ملاحظاات     . داناد     بهتر میکسانی را که منکر ارادۀ حقند از منکرانِ ارادۀ انسان 

آورد و جبرگرایاان را افارادی       است که مولوی ادعای جبار را ناوعی سفساطه باه شامار مای      

  :داند    گر می سفسطه
 اسااات رساااواتر قَااادَر از جبااار خااارد، در

  
 اساات منکار  را خاود  حاسّ  جباری،  کاه  زآن

   
 قاااادر ماااارد آن نیساااات حااااس منکاااار

  
 !پساااار یا نباشااااد حسّاااای حااااق، فعاااال

   
 جلیاااااال خداوناااااادِ فعاااااالِ منکاااااارِ

  
 دلیااااال مااااادلولِ انکاااااارِ در هسااااات

   
 ناااای نااااار، و هساااات دود: بگویااااد آن

  
 روشااانی شااامعی، ز بااای شااامعی، ناااورِ

   
 را ناااااار مُعَااااایَّن بیناااااد همااااای ویااااان

  
 را انکااااار  پاااای گویااااد ماااای نیساااات

   
 نیسااات ناااار: بگویاااد ساااوزد ا  جاماااه

  
 نیساااات تااااار: بگویااااد دوزد، ا  جامااااه

   
 جبااار دَعاااوىِّ ایااان آماااد تَسفسُاااط پاااس

  
 گباااار ز رو زیاااان بُااااوَد باااادتر لاجَاااارَم

   
 (3119-3114 همان، ب)
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باه  . ، باید به یک نکتن دیگر اشاره کنیم«وجدانی و محسوس بودن اختیار»در ادامن بحث 

اماا اماور محساوس را     ؛فهمناد     های فلسافی را نمای   نظر مولانا حیوانات دلایل عقلی و برهان

به دیگر سخن، اختیار و ارادۀ انساان آن قادر محساوس اسات کاه حتای       . یابند    مالاا درمیاج

  : حیوانات هم آن را می فهمند
 !رَفیااااق اى اساااات، مُقِاااار حیااااوان را حااااس

  
 دقیااااااق آمااااااد دلیاااااال ادراکِ لیااااااک

   
 اختیااااار را مااااا اساااات محَسااااوس کااااه زآن

  
 کااااار تکلیاااافِ او باااار آیااااد مااااى خااااوب

   
 (3121-3121 بهمان، )

وقتای کاه   : مثاال شاتر و چاوب    .1: مولانا برای تبیین این موضاوع دو مثاال آورده اسات   

کناد، بلکاه از شاتربان     کوبد، شتر به چاوب حملاه نمای    شتربانی با چوب بر سر شتر خود می

فهماد   کند؛ زیرا که شتر با غریزۀ حیاوانی خاود مای    شود و به خود او حمله می    خشمگین می

 ؛کاره است و فاعل حقیقی شتربان اسات و ناه چاوب    اختیار و هی  بی که چوب، در زدنِ او،

کند، نه به     اگر کسی سگی را با سنگ بزند، البته سگ به او حمله می: مثال سگ و سنگ .2

است کاه   کنندۀ سنگ داند سنگ عاجز و مجبور است و این پرتاب    سنگ؛ زیراکه سگ می

یاباد و      مولانا عقلِ حیوانی اجمالاا اختیارِ انساانی را درمای  اختیار و اراده دارد؛ بنابراین از نظر 

ای فروتر از عقل حیوانی قارار   واقع از حیث عقلی، در مرتبه انسانی که منکر اختیار است، در

  :گرفته است
 زناااااد مااااای را اشُاااااتری شاااااتربان، گااااار

  
 کنااااااد ماااااای زننااااااده قصاااااادِ شااااااتر آن

   
 او چااااوب  آن بااااا  نیساااات  اشُااااتر  خشاااام

  
 بااااو اسااات  بُااارده  شاااتر  اری،مختااا  ز پاااس 

   
 زنااای سااانگی او بااار گااار ساااگ چناااین هااام

  
 منُثنااااای گاااااردد حملاااااه، آرد تاااااو بااااار
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 اسااات تاااو خشااام از گیااارد، گااار را سااانگ

  
 دساااات تااااو باااار ناااادارد و دوریّ تااااو کااااه

   
 اختیاااااار دانسااااات چاااااو حیاااااوانی عقااااال

  
 دار شاااارم! انسااااان عقاااال ای مگااااو ایاااان

   
 (3151-3154همان، ب )

 :دانایی خداوندحکمت و  .2 .1

ی کااه در مجااادلات میااان اشاااعره و معتزلااه نقاا  بساایار    مسااایلتاارین  یکاای از مهاام 

کنند اگار      مسأله این است که اشاعره گمان می. است« خداوند»ای داشته و دارد،  کننده تعیین

باه  ای در نظر بگیرند، اراده و اختیار خدا را محدود سااخته و او را   برای انسان اختیار و اراده

واقاع نادیاده گارفتن     اند و معتزله بر آنند که دفاع از اختیار مطلق خدا در عجز منسوب کرده

توان گفت کاه اشااعره بارای دفااع از خادا انساان را           اختیار و ارادۀ انسان است؛ بنابراین می

نکتن مهام   یک. گشارند    خدا را کنار می ،گیرند و معتزله برای دفاع از اختیار انسان    نادیده می

واقع باا   که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که به نظر معتزله، اعتقاد به جبر در

اختیار و اراده داده است و اگر  ،باور به حکمت خداوند منافات دارد؛ زیراکه خدا به ما عقل

و ماا را  او با وجود عقل و اختیار ما، خود همن زندگی ما را با تمام جزئیات  مشاخص کناد   

اگر قرار . واقع کاری عبث و لغو انجام داده است مجبور کند طبق ارادۀ او زندگی کنیم، در

است خدا تمام زندگی ما را مشخص کند، آفارین  عقال و اراده در ماا چاه معناایی دارد       

اگر مطلوب خدا این است که ما جبراا و قهراا نقشن او را اجرا کنیم، چرا به ما عقال و اراده و  

ها عقال و قادرت داده اسات، چارا بایاد انساان از ایان         درت داده است  اگر خدا به انسانق

رساد کاه ایان کاار از خداوناد حکایم سازاوار            های بزرگ استفاده نکند  به نظار مای   نعمت

خواهاد   یابیم، نشانن آن است که خدا از ما می به نظر مولانا، قدرتی که ما در خود می. نیست

روشان اسات کاه    . فرض کنید کسی بیلی را به دست بندۀ خود بدهد. ببریمکه آن را به کار 

معنی است کاه شاخص    معنی این کار آن است که او باید از آن بیل استفاده کند و کاملاا بی

خداوند به انسان قادرت  . بیلی را به دست کسی بدهد و از او بخواهد که از آن استفاده نکند
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ن ترتیب، با زبان اشارت، از او خواسته اسات کاه از ایان    و نیروی تشخیص داده است و به ای

 :ها به خوبی استفاده کند نعمت
 لنااگ  تااو را خااود کناای چااون داری پااای

  
 چنااگ  تااو پنهااان کناای چااون داری، دساات

   
 داد بناااده دساااتِ باااه بیلااای چاااون خواجاااه

  
 ماااااراد را او شاااااد معلاااااوم زباااااان بااااای

   
 اوساات هااای اشااارت بیاال چااون هاام دساات

  
 اوسااااات هاااااای عباااااارت دیشااااایآخران

   
 نهااای جاااان بااار را هاااا  اشاااارت چاااون

  
 دهااااای جاااااان اشاااااارت آن وفاااااای در

   
 دهاااااد اسااااارارت هاااااای اشاااااارت باااااس

  
 دهاااااد کاااااارت تاااااو ز باااااردارد، باااااار

   
 (931-935ب  دفتر اول، همان،) 

دانایم فرماان دادن       پر است از امر و نهی و وعد و وعید و می قرآناز سوی دیگر سراسر 

هاایی بادکار و    اگر خدا، خود تعیین کرده است که انساان . جود مجبور حکیمانه نیستبه مو

هاا   ها پیاامبر و کتااب فرساتاده و از انساان     هایی نیکوکار باشند، چرا برای هدایت انسان انسان

تاوان گفات جبرگرایای        خواسته است کار نیکو انجام دهند  بنابراین ملاحظات است که می

تاوان   است؛ زیرا خدایی که نداند به انساان مجباور نمای   « سفیه خواندنِ خدانادان و »مستلزم 

  :امر و نهی کرد، نادان و سفیه است
 وعیاااد و اسااات نهااای و امااار قااارآن جملاااه

  
 دیاااد  کاااه را مرمااار سااانگِ کاااردن امااار

   
 کنااااد ایاااان عاقاااال، هاااای  دانااااا، هاااای 

  
 کناااد  کاااین و خشااام سااانگ و کلاااوخ باااا

   
 چناااان یاااا کااان چناااین کاااه بگفاااتم کاااه

  
 عاااااجزان  و مااااوات ای نکردیااااد چااااون
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 ساانگ  و چااوب باار کنااد حکماای کاای عقاال

  
 چنااگ  نقاا ، باار زنااد چنگاای کاای عقاال

   
 پااااا اشِکسااااته دساااات، بسااااته غاااالام کِااااای

  
 وَغااااااا سااااااویِ بیااااااا و برگیاااااار نیاااااازه

   
 کناااااد گاااااردون و اختااااار کاااااه خاااااالقی

  
 کناااااد  چاااااون جاهلاناااااه نهااااای و امااااار

   
 رانااااااادی حاااااااق از عجاااااااز احتماااااااال

  
 خوانااااادی سااااافیه  و جیگااااا و جاهااااال

   
 (3126-3132، ب دفتر پنجمهمان، )

 :وجود احساساتی مانند شرم و پشیمانی .1 .1

احساسات و عواطف بخشی مهام از وجاود انساانند و از آنجاا کاه هار کسای دسترسای         

کند، احساساات ارز  و      مستقیم به احساسات خود دارد و آنها را به طور وجدانی درک می

توان دریافت که تعدادی از احساسات مساتقیماا باا       با اندکی تأمل می. یابند    تبار فراوانی میاع

مولانا از میان احساسات انسانی بیشتر بر دو ماورد از آنهاا انگشات    . اختیار انسان پیوند دارند

پدید آمدن احساسااتی مانناد پشایمانی و شارم نشاانن مختاار       . پشیمانی و شرم: گشاشته است

کند،     که انسان به سبب یک خطا یا شکست احساس پشیمانی می    هنگامی. بودن آدمی است

 : توانست مرتکب آن خطا و شکست نشود    داند که می    گویی به طور وجدانی می
 بُااادی  پشااایمانی کااای باااودی، جبااار

  
 بُااادی  نگهباااانی کااای باااودی، رلااام

   
 (1644، دفتر چهارم، ب همان)

 :و نیز
 بااادی زآن خاااوردی کاااه مانیپشااای وآن

  
 مهُتاااادی گشااااتی خااااوی  اختیااااارِ ز

   
 (3125، دفتر پنجم، ب همان)
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گاه به خاطر کارهایی که در انجام آنهاا مجباور اسات،     کاملاا روشن است که انسان هی 

مولانا برای تبیین این مسأله از مثالی معروف که گویاا نخساتین باار    . شود    دچار پشیمانی نمی

دو . اساتفاده نماوده اسات    (564ص ، 1379فروزانفر، )شعری آن را مطرم کرده ابوالحسن ا

اگار  . لارزد     نفر را در نظر بگیرید که یکی از آن دو رعشه دارد و بدون اختیار او دست  مای 

های غیر اختیاری او، به لیوانی برخورد کند و آن لیوان بیفتاد   دست این شخص، بر اثر رعشه

ولای   ؛شود؛ زیراکه در انجام این کار اختیاری نداشاته اسات      انی نمیو بشکند، او دچار پشیم

شاود؛      داناد و پشایمان مای       اگر کسی با ارادۀ خود لیوانی را بشکند، حتماا خود را مسئول مای 

  :بنابراین پشیمانی نشانن اختیار است
 بیاااار فرقااای پااای! دل ای مثاااال یاااک

  
 اختیاااااار از را جبااااار بااااادانی تاااااا

   
 ارتعااا  از بااود لاارزان نکااآ دساات،

  
 جااا  ز لرزاناای تااو را دسااتی وآنکااه

   
 شااناس حااق آفریاادۀ جنااب ، دو هاار

  
 قیاااس آن بااا ایاان، کاارد نتااوان لیااک

   
 لرزانیاااادی  کااااه پشاااایمانی زیاااان

  
 مُاارتَْعَ   ماارد نیساات پشاایمان چااون

   
 (1496-1499 ، دفتر اول، بهمان)

دهد که ما مختاریم؛ چراکاه      شرم نیز نشان میگونه که گفتیم به نظر مولانا احساسِ  همان

گاااه باه خاااطر کااری کااه در انجاام آن اختیااار و نیرویای نداشااته اسات، دچااار       انساان های   

 : شود    شرمندگی نمی
 اضااااااطرار دلیاااااال شااااااد مااااااا زاری

  
 اختیاااااار دلیااااال شاااااد ماااااا خجلاااااتِ

   
 چیساات  شاارم ایاان اختیااار، نبااودی گاار

  
 ت چیساا آزرم و خجلاات و دریااغ ایاان و

   
 (618-619 ، بهمان)
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 :تردید و دودلی .1 .1

یکی دیگر از دلایلی که مولانا بارای اثباات اختیاار از آن اساتفاده کارده اسات، مسائلن        

تاوان گفات کاه        در مقاام مقایساه مای   . اسات « گیاری  تردید کردن انسان در هنگام تصامیم »

را بار سار یاک دو راهای قارار      اگار الاغای   . شوند    گاه دچار حالت تردید نمی حیوانات هی 

. گیارد     تردیدی به خود راه دهد، به سرعت یکی از دو راه را در پای  مای   که آنبدهیم، بی 

اند از یک راه خاص  به همین منوال انسانی که او را به غل و زنجیر کشیده و مجبور  کرده

هاای آزاد و   ما انساان ا ؛شود    برود، یا کار خاصی را انجام بدهد، دچار تردید و آشفتگی نمی

آگاه معمولاا در زندگی خود به شدت گرفتار حالات تردیاد و دودلای هساتند و گااه بارای       

گیری دربارۀ اموری مانند انتخاب شغل، همسارگزینی، فرزنادآوری، انتخااب رشاتن      تصمیم

اندیشاند و      هاا مای   تحصیلی، انتخاب محال زنادگی، سافر و مانناد آنهاا، روزهاا و بلکاه مااه        

باه نظار   . توانند با طیاب خااطر یاک گزیناه را انتخااب کنناد          کنند و باز هم نمی    ت میمشور

شد و همواره قهراا و     گاه دچار حالت تردید نمی مولانا، اگر انسان موجودی مجبور بود، هی 

 :نهاد    جبراا در یک راه گام می
 کاانم آن یااا کاانم ایاان فااردا کااه ایاان

  
  !صااانم ای اسااات، اختیاااار دلیااال ایااان

   
 (3124همان، دفتر پنجم، ب )

گاه درماورد   دهندۀ قدرت انسان نیز هست؛ زیراکه انسان هی  گششته از این، تردید نشان

شود و تردیادهای او در جاهاایی       امور محال که از حیطن قدرت او بیرونند، دچار تردید نمی

 :یابد    است که نیرویی برای انتخاب در خود می
 کااااار دو اناااادر ایاااام دهماناااا تااااردّد در

  
 اختیاااار  بااای بُاااود کااای تاااردّد ایااان

   
 گُاااوَد کااای او کااانم آن یاااا  کااانم، ایااان

  
 بُاااوَد  بساااته او پاااای و دسااات دو کاااه

   
 ساااارم در تااااردّد ایاااان باشااااد هاااای 

  
 پاااارم  بااااالا یااااا بحاااار، در روم کااااه
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 رَوَم مَوصِااال کاااه هسااات تاااردّد ایااان

  
 روم؛ بابِااااال تاااااا سِاااااحر بااااارای یاااااا

   
 قاااااادرتی ببایااااااد را دتااااااردّ پااااااس

  
 سِاااابلتی باااار بُااااوَد خنااااده آن ورنااااه

   
 (418-412ب همان، دفتر ششم، )

 :امر و نهی .0 .1

و سخنان پیامبران، عارفان و فرزانگان نگاه کنیم، باا حجام انباوهی از     قرآن کریماگر به 

ود نیز شویم و از سوی دیگر در زندگی معمولی خ    رو می امر و نهی و توصیه و سفار  روبه

دهند کارهاایی را انجاام دهایم و ماا         کنند و فرمان می    غالباا دیگران ما را از کارهایی نهی می

هایی زیادی خطاب به اطرافیان خود داریم و اگر مخالف فرمان یا نهای   خود نیز امرها و نهی

رض امار و نهای   فا  گماان پای    بای . کنایم     شان می رنجیم و گاه تنبیه    ما عمل کنند، از آنها می

گاه باه   ما هی . امر و نهی کردن به شخص عاجز و مجبور هی  توجیهی ندارد. است« قدرت»

دانایم فاقاد       کنایم؛ زیارا مای       شاان نمای   دهایم و از چیازی نهای       جمادات یا گیاهان فرمان نمی

  :ت دارنددانیم اختیار و قدر    زیرا می ؛ها این گونه نیستیم قدرتند، اما در برابر انسان
 وعیاااد و اسااات نهااای و امااار قااارآن جملاااه

  
 دیاااد  کاااه را مرمااار سااانگِ کاااردن امااار

   
 کنااااد ایاااان عاقاااال، هاااای  دانااااا، هاااای 

  
 کناااد  کاااین و خشااام سااانگ و کلاااوخ باااا

   
 چناااان یاااا کااان چناااین کاااه بگفاااتم کاااه

  
 عاااااجزان  و مااااوات ای نکردیااااد چااااون

   
 ساانگ  و چااوب باار کنااد حکماای کاای عقاال

  
 چنااگ  نقاا ، رباا زنااد چنگاای کاای عقاال

   
 پاااا اشِکساااته دسااات، بساااته غااالام کِاااای

  
 وَغاااااا ساااااویِ بیاااااا و گیااااار بااااار نیااااازه
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 کناااااد گاااااردون و اختااااار کاااااه خاااااالقی

  
 کناااااد  چاااااون جاهلاناااااه نهااااای و امااااار

   
 (3111-3114همان، دفتر پنجم، ب )

از سانگ  برداری و وفاا   کند که انتظار فرمان    مولانا در ابیات زیر باز به این نکته اشاره می

به همین . و کلوخ خردمندانه نیست؛ زیراکه سنگ و کلوخ تواناییِ چنین کارهایی را ندارند

به نابینا درست نیست؛ زیراکه این قبیل « دیدن»به انسان، یا فرمانِ « پرواز کردن»منوال فرمانِ 

 :مبتنی نیستند« تواناییِ انسان»ها بر  فرمان
 بیااااا: کااااس نگویااااد هرگااااز را ساااانگ

  
 وفااااا  جویااااد کجااااا کااااس لااااوخیکُ از

   
 بساااار هااااین: نگویااااد کااااس را آدماااای

  
 نگاااار ماااان در تااااو! کااااور ای بیااااا یااااا

   
 (2967-2968ب  همان،)

کند که امار و نهای، خطااب باه اشاخاص عااجز و           در بیت زیر هم بر این نکته تأکید می

  :مجبور، کاری حکیمانه نیست
 یَماااایم و اساااات قباااایح را عاااااجز اماااار،

  
 رحااااایم ربّ از صاااااهخا بتّااااار خشااااام،

   
 (3126همان، ب )

 :نظام پاداش و تنبیه در دنیا و آخرت .1 .1

همان  . یکی دیگر از دلایل مهم بارای اثباات مختاار باودن انساان، تنبیاه و پاادا  اسات        

گششاته  . کنناد     رنجند و در صورت لزوم آنها را تنبیه مای     ها از مجرمان و خطاکاران می انسان

هاای گونااگونی بارای     هاا و رو   و فردی، در همان جواماع، نظاام    های شخصی از مجازات

گماان   بای . مجازات مجرمان وجود دارد، مانند زندان، تبعید، اعدام، تازیانه زدن و نظایر آنها

اگر ما باور داشته باشیم شخصِ خطاکار مجبور است خطاکار باشد، حقی برای تنبیاه کاردن   

. هاا نیسات   مجاازاتی چیازی جاز مختاار باودنِ انساان      فرضِ هر گونه تنبیاه و   پی . او نداریم
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زیراکاه جماادات را فاقاد     ؛کناد     گیارد و آنهاا را تنبیاه نمای        کس بر جمادات خشم نمی هی 

  :داند    اختیار و آگاهی می
 اختیااااار نباشااااد گاااار را حااااق غیاااار

  
 دار جُااارم بااار آیااادت مااای چاااون خشااام

   
 عاادو  باار دناادان تااو خااایی هماای چااون

  
 او  از جُااارم و گنااااه بینااای همااای چاااون

   
 بشااااکند چااااوبی خانااااه سااااقفِ ز گاااار

  
 کنااد، مجروحاات سااخت افتااد، تااو باار

   
 سااقف  چااوبِ باار آیاادت خشاامی هاای 

  
 وقاااف، تاااو باشااای او کاااین انااادر هااای 

   
 شکساات  دسااتم و زد ماان باار چاارا کااه

  
 اساات بُااده ماان جااانِ خصاام و عاادوّ او

   
 زنااای  مااای چاااون را خااارُد کودکاااان

  
 کناااای  ماااای مناااازّه را گااااانبزر چااااون

   
 بگیااار: گاااویی تاااو، ماااالِ دزدد کاااه  آن

  
 اسااایر سااااز  ببُِااار، را پاااای  و دسااات

   
 کناااد مااای تاااو عاااورتِ قصااادِ کاااه وآن

  
 دمااااد ماااای تااااو از خشاااام صاااادهزاران

   
 بَااارَد تاااو رخااات و سااایل بیایاااد گااار

  
 خِاااارَد  کیناااای آوَرَد ساااایل بااااا هاااای 

   
 رباااااود دساااااتارت و بااااااد بیاماااااد ور

  
 نماااود  خشااامی دل بااااد باااا را تاااو کااای

   
 اختیاااااار بیاااااانِ شاااااد تاااااو در خشااااام

  
 اعِتااااشار نااااه یااااا جباااار نگااااویى تااااا

   
 (3139-3149همان، ب )

کند که خشم گارفتن بار انساان عااجز و         مولانا در جایی دیگر، باز بر این نکته تأکید می

یاورد و نشان بدهاد  که از عالم حیوانات مثالی ب مجبور، کاری حکیمانه نیست و بعد برای آن
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اگر گااوی یاوغ نساشیرد، او را    : گوید    وجود دارد، می    که بین خشم و قدرت رابطن مستقیمی

دارناد؛ زیراکاه یاوغ پاشیرفتن در         کنند، ولی اگر گاوی پرواز نکند، معاشور  مای      تنبیه می

ن منوال خشم به همی. ولی پرواز کردن از قدرت او خارج است ؛حیطن قدرتِ گاو قرار دارد

 ،یمثناو ) .فرض مبتنی است که انسان اختیاار دارد  گرفتن بر افراد سرک ، لزوماا بر این پی 
 (3111-5/3114 د

 یمعنا  یو با  ینباود، عباادت اجباار    اریاگر اخت. عبادت است نمکِ اریاختبه نظر مولوی، 

کاس باه    ی چنان که ها  اجباری خردمندانه نیست، همبه خاطر عبادت  دیو تمج قیبود و تشو

کند؛ زیراکاه گارد  او       دهد یا او را تنبیه نمی    آسمان به خاطرِ گرد ِ مداوم  پادا  نمی

ساتای  و  »هاای تنبیاه و پاادا      یکای از جلاوه  ( 3287-3/3291 د ،یمثناو ) .اختیاری نیست

ساتایند و باه آنهاا پاادا          هاا افاراد درساتکار و نیکوکاار را مای      همان انساان  . است« سرزن 

کنند و البته نیاک پیداسات کاه        دهند و در برابر، افراد خطاکار را نکوه  و سرزن  می    می

 : سرزن  و نکوه  تنها زمانی درست است که اشخاص را مختار بدانیم
 «آماااادى دیاااار»: را ساااانگ نگویااااد کااااس

  
   «زدى مااان بااار چااارا تاااو! چوباااا» کاااه یاااا

   
 را مجباااااور هاااااا واجُسااااات چناااااین ایااااان

  
 را  معاااااشور زَنَاااااد یاااااا بگویاااااد، کاااااس

   
 عتاااااب و تشااااریف و خشاااام و نهااااى و اماااار

  
  !جیااااب پاااااک اى را، مخُتااااار جااااز نیساااات

   
 : کند که شرطِ تشویق و تحسین اختیار و آگاهی است    در ابیات زیر باز به این نکته اشاره می

 زهاااى و شاااابا  و مااادم ایااان جهاااان در

  
 آگهاااااى حفِااااااظِ و اسااااات اختیاااااار ز

   
 بُوَنااد  زناادان  در کااه چااون  رناادان  جملااه

  
 شااااوند خااااوان حااااق و زاهااااد و متَُّقااااى

   
 عماال شااد کاسااد رفاات، قاادرت کااه چااون

  
 اجاااال نسااااتاند ساااارمایه تااااا کااااه هااااین
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 !هااااین اساااات، سااااود ساااارماین قاااادرتت

  
  !بباااااین و دار نگاااااه را قااااادرت وقاااااتِ

   
 ساااااوار «کَرَّمنْاااااا» خنِاااااگِ بااااار آدماااااى

  
 اختیااااااار عِنااااااانِ درکاااااا  کاااااافِ در

   
 (3296-3311دفتر سوم، ب  همان،)

 :های پیامبران و یاران آنها ها و مجاهدت تلاش .1 .1

توان دریافت که حجم آیاتی کاه باه    می قرآن کریماگرچه با یک نظر اجمالی به آیات 

ارادۀ مطلق و مشیت قاهر خدا دلالت دارند، بسیار بیشتر از آیاتی است که باه اختیاار و ارادۀ   

با این حال پیامبر و یاران نزدیک او که بدون شک آشناترین افاراد باا    ؛کنند انسان اشاره می

ترین تفسیر باه ماراد گوینادۀ ماتن باوده       بودند و تفسیر آنها از متن مقدس نزدیک قرآنپیام 

انبیاا و  . شده است اند که مانع تلا  و کوش  آنها نمی فهمیده ای می است، آیات را به گونه

هاای والای   اند و برای دستیابی باه هادف   فراد زمانن خود بودهترین ا کو  پیروان آنها سخت

گااه   اناد و جهاد و تالا  را های      کارده  خود به توکل بر خدا و تسلیم شدن به او بسنده نمی

هاا دلیلای حقیقای اسات      هاا و مجاهادت   ریزی ها، برنامه اندیشی آن همه چاره. اند نهاده وانمی

  :اند جبر اعتقاد نداشتهبرای این که پیامبران و یاران آنها به 
 !بباااین هااام ولااایکن آری،: گفااات شااایر

  
 ماااااااارمنین و انبیااااااااا جهاااااااادهای

   
 کاارد راساات را جهدشااان تعااالی حااق

  
 ساارد و گاارم و جفااا از دیدنااد چااه آن

   
 لطیااف آمااد حااال جملااه هاشااان حیلااه

  
 رَریاااف هُاااو رَریااافٍ مِااانْ شَااایءٍ کُااالُّ

   
 گرفاااات گردوناااای ماااارغِ هاشااااان دام

  
 گرفااات افزونااای جملاااه نهاشاااا نقاااص

   
 !کیاااا ای تاااوانی، تاااا کااان،    مااای جهاااد

  
 اولیااااااااااا و انبیااااااااااا طریااااااااااقِ در
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 کااس اساات کاارده زیااان گاار ماان کااافرم

  
 نَفَااااس یااااک طاعاااات و ایمااااان ره در

   
 !مبنااد را ساار ایاان نیساات، شکسااته ساار

  
  !بخنااد باااقی کاان، جهااد روزی دو یااک

   
 (971-978همان، دفتر اول، ب )

شاویم، اعتقااد باه اراده و اختیاار انساان       تار مای   رچه باه صادر اسالام نزدیاک    واقع ه در

شود و هرچه از صدر اسالام دورتار    دوشادو  با ایمان به ارادۀ نافش خدا در هستی، دیده می

 . شود شویم، جبرگرایی بر شرون مختلف زندگی مسلمانان حاکم می می

 :یان جبرگراییزندگی واقعی و عملیِ مدع .1 .1

ممکان  . از دلایل بسیار محکم برای اثبات اختیار، بررسی زندگی جبرگرایان استیکی 

رساد کمتار کسای     اما به نظر می ؛است کسی در مرحلن فکر و اعتقاد به جبر باور داشته باشد

حتی کسانی که باا  . در زندگی واقعی خود به همن لوازم و توابع جبرگرایی التزام عملی دارد

کننااد، در زناادگی عملاای خااوی ،  ماای از نظریاان جباار دفاااع ماایهااای فلساافی و کلا برهااان

کسی کاه اعتقااد راساخ باه     . کند که گویی طرفدار اختیارند ای رفتار می ناخواه به گونه خواه

ای  گااه باه خااطر های  مساأله      های   .1: هایی باشاد  جبر دارد، باید لزوماا دارای چنین ویژگی

وقات شاکایت و    های   .2 ؛رسندی اسات شود و همیشه در حالت خشنودی و خ ناراحت نمی

کناد،   تنبیه و تشاویق نمای   .4 ؛شود کس عصبانی نمی چیز و هی  از هی  .3 ؛کند اعتراض نمی

 ؛کناد  تردیاد نمای  . 6 ؛شاود  پشیمان و شارمنده نمای   .5 ؛کند دهد و مجازات نمی پادا  نمی

؛ کناد     عمتی دعا نمای برای تغییر دادنِ هی  وضعیتی یا دریافت هی  ن .8 ؛کند    حسادت نمی .7

برای آموز   .11 ؛کند    برای رسیدن به هی  هدفی، از جمله برای کسب رزق، تلا  نمی .9

برای اثبات جبار و   .12 ؛کند    از خود دفاع نمی .11 ؛کند    و پرور  خود و دیگران تلا  نمی

گوناه باشاد     اما در ایان دنیاا کیسات کاه ایان     . کند    متقاعد کردن طرف مقابل کوش  نمی

کیست که صادقانه به جبر الهی اعتقاد نظری و به تمام نتایج آن التازام عملای داشاته باشاد      

توان گفت حتی جبرگراترین افراد هم در عمق وجادان خاوی  بارای آدمای ساهمی از          می
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توان گفت هی  انسانی در عمال طرفادار جبار     واقع می در. اختیار و آزادی اراده قائل هستند

  :حتی اگر به شکل زبانی و فکری طرفدار جبر باشد نیست،
 مگااااو بیناااای،    نماااای او جباااار تااااو چااااون

  
 کاااااو  دیاااااد نشاااااان بینااااای، همااااای ور

   
 (634همان، ب )

گااه از   کسی که باور دارد انسان اختیاری ندارد و همه چیز به دست خداست، نباید های  

و کسای کاه   ( 3195-3/3111 د ،یمثناو )کس خشمگین شود و نباید از خود دفاع کند  هی 

اعتقاد دارد روزی به دست خداست و رزق هرکسای از ازل مقادر شاده اسات، نبایاد بارای       

جبرگرای حقیقای دنباال کساب و کاار     ( 3193-3199/ 5 د ،یمثنو) .کسب روزی کار کند

  :آورد    رود؛ زیرا باور دارد که خدا روزی او را فراهم می    نمی
 اراعتبااا بااای جباااری ای مخساااب، هاااان

  
 دار میااااوه درخاااات آن زیاااار بااااه جااااز

   
 باااد لحظااه هاار کنااد افشااان شاااخ کااه تااا

  
 زاد و نُقاااال بریاااازد خفتااااه ساااار باااار

   
 رهزناااااان میاااااان در خفاااااتن جبااااار،

  
 اماااان  بایاااد کااای هنگاااام بااای مااارغ

   
 (941-944همان، دفتر اول، ب )

اره شاد، درسات   های قبل به آنها اش که در بخ « دزد و شحنه»و « دزد و باغبان»داستان 

داند، اگر در     کسی که دزدی خود را ناشی از ارادۀ خدا می. کنند    به همین موضوع اشاره می

 های شحنه را هم ناشای از تقادیر   های باغبان و مجازات ادعای خود صادق است، باید کتک

 .بداند و به آن راضی باشد

فارض هرگوناه تعلایم و     پای   در پایان باید به یک نکتن دیگر اشاره کنیم و آن ایان کاه  

هاا را   اگر باور داشته باشیم خداوناد سرنوشات همان انساان    . تربیتی باور به اختیار انسان است

پیشاپی  مشخص کرده و همه مجبورند طبق ارادۀ او زندگی کنند، قطعاا آموز  و پرور  

پیاامبران  گششته از رسالت . های مقدس هی  معنایی نخواهد داشت و وجود پیامبران و کتاب
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ها، تأسیس مراکز گوناگون مانند مدرسه و دانشگاه و مرسسات آموزشی  برای هدایت انسان

راه « توانناد     مای »ها  فرض استوار است که انسان و اخلاقی انسان بر این پی     برای رشد علمی

 درهاا   اعتقاد به مجباور باودن انساان   . درست را انتخاب کنند و از راه نادرست دست بردارند

 . واقع صادر کردنِ حکمِ لغوِ آموز  و پرور  است

اگرچه مولانا برای دفاع از اختیار، از تعلیم و تربیت سخن نگفته است؛ اماا او باا سارودن    

، گویا به زبان حال، تعلیم و تربیت را یکی از دلایل اثباات اختیاار   مثنوی، یعنی    کتابی تعلیمی

اسات و مولاناا آن را باه ایان قصاد          کتابی تعلیمی مثنویم دانی    گونه که می همان. دانسته است

سااروده اساات کااه سااالکان و طالبااان حقیقاات از آن بهااره بگیرنااد و گااام در وادی عرفااان و  

ها مجبورند و نقشای در هادایت یاا     فرض مولانا این بود که انسان اگر پی . معنویت بگشارند

گفات      جیب از اخلاق و عرفان سخن نمیگاه با این شور و شوق ع گمراهی خود ندارند، هی 

 .سرود    ها حدود بیست و ش  هزار بیت نمی و برای رشد و پیشرفتِ اخلاقی و معنوی انسان

 

 نتیجه

اکنون که بحث ما دربارۀ دلایل اختیار از نگاه مولانا، به پایان رسیده است، خوب اسات  

« جبار و اختیاار  »نه که گفتیم، بحاثِ  گو همان. بندی مطالب بسردازیم به اختصار تمام، به جمع

رساد   لی است که همواره یهن بشر را به خود معطوف داشته است و به نظر مییاز جمله مسا

اما به هر حال لازم است ما تفسیری از جبار   ؛گاه به پایان نخواهد رسید بحث دربارۀ آن هی 

پاشیری   د و مسئولیتو اختیار به دست بدهیم که طبق آن، شأن و کرامت انسانی محفوظ شو

مولاناا نیاز درباارۀ جبار و اختیاار ساخنانی باس        . شناسیِ او مورد تأکیاد قارار گیارد    و وریفه

 ،اگرچه او در مقام یک عارفِ بلندپایه، مانند هر عارف دیگری، به تفاویض . ارزشمند دارد

تسلیم و رضا گرای  دارد، در مقام یک ماتکلم و معلام، باه شادت طرفادار اختیاار آدمای        

توان دریافات کاه او از    ، به آسانی میمثنویبندی مجموعن سخنان او در  ست؛ یعنی از جمعا

شاناختی، باه ردِ جبرگرایای     کناد و باا دلایال عقلای و نقلای و روان      اختیار انساان دفااع مای   

سخنان مولاناا در دفااع از اختیاار، از قادرتِ اساتدلالی و نیاروی هناریِ خاصای         . پردازد می
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گفتنای اسات کاه    . کنناد  گشارند و او را مجاب مای  اا بر خواننده تأثیر میبرخوردارند و عمیق

تفاویض و  . از سوی دیگار تفااوت گشاشات   « جبر»سو و  از یک« تفویض و تسلیم»باید میان 

یابد که خداوند موجودی داناا،   ، بر اثر رشد معنوی و عرفانی، درمی که انسان تسلیم یعنی این

با واگشاریِ اختیار خاود باه او، از زنادگی بهتار و والاتاری       توان توانا و خیرخواه است و می

برخوردار بود؛ به دیگر سخن، شخص بر اثر سلوک عرفانی، با نوعی شهودِ شخصی، متوجه 

شاود خداوناد از قادرت مطلاق برخاوردار اسات و هماواره مصالحت آدمای را در نظار            می

لیم بود و تدبیر امور خود را باه  روشن است که در برابر چنین خدایی باید سراپا تس. گیرد می

اما بایاد دانسات کاه     ؛مولانا به شدت طرفدار این گونه تسلیم و تفویض است. او واگشاشت

که خداوند سرنوشات انساان را، باا همان      جبر یعنی این. تفویض و تسلیم به معنای جبر نیست

ین شاده  جزئیات ، مشخص کرده است و انسان مجبور است طبق آن سرنوشتِ از پای  تعیا  

اما تفویض یعنی در برابر خدا، از سر اراده و عقال و اختیاار خاود برخاساتن و      ؛زندگی کند

گار   که بیاان  روشن است که این نوع نگاه بی  از آن. تدبیر امور خود را به او واگشار کردن

ممکن نیسات؛ باه   « برخورداری»جبر باشد، مستلزم اثبات اختیار است؛ چراکه تفویض بدون 

تواند آن را واگشار کند؛ بناابراین   ن مادام که انسان از چیزی برخوردار نباشد، نمیدیگر سخ

 . واقع متضمن اثبات اختیار است اندیشن تفویض در
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